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چكيده
تزئينات در معماري ايراني تنها حاوي جنبه هاي زيبايي شناسانه نيست و آرمان ها، آرزوها و بروندادهاي 
فرهنگي منبعث از زمينه هاي ملي، مذهبي و عرفي به عنوان مباني روايت در آن به چشم مي خورد. کاشي کاري 
دوره قاجار نمونه مهمي از روايت عقايد و زيست مردمان آن دوره است که با شناخت اين تصاوير مي توان 
درک مستندي از اوضاع فرهنگي آن به دست آورد. هدف از تحقيق يافتن مؤلفه هاي مؤثر بر شکل گيري 
تصوير در کاشي کاري خانه هاي تاريخي شيراز در دوره قاجار است. سؤال اصلي پژوهش اين است که 
ارزش هاي بصري شمايل نگارانه نقوش تزئينات کاشي کاري شيراز کدم اند؟ روش تحقيق در اين مقاله مبتني 
بر روش توصيفي-تحليلي و پيمايشي و بر اساس روش شمايل نگاري پانوفسکي است. شيوه جمع آوري 
اطلاعات از طريق داده هاي اسنادي-کتابخانه اي و مشاهدات ميداني شامل برداشت شخصي از خانه هاي 
تاريخي است. روش تجزيه وتحليل اطلاعات نيز بر اساس تحليل شمايل نگارانه تصاوير است. پس از بررسي 
١٥ خانه داراي کاشي کاري مستند و معتبر و تحليل تصاوير بر اساس روش شمايل شناسانه نتايج نشان 
دادند نحوه بيان و روند منسجم داستاني-روايي در کاشي کاري خانه هاي تاريخي دوره قاجار در شيراز 
نشانگر سه تمايل موازي در بيان؛ شامل پايبندي به فرهنگ عمومي در قالب تصاوير ملي-تغزلي و مذهبي، 
گرايش مالک به جريانات متجدد مانند تصاوير عمارت اروپايي و يا شغل هاي با محوريت فن آوري صنعتي 
و تمايلات دروني فرد است. اين سه گرايش نه تنها در قالب شکل کلي تصوير بلکه درزمينه تعيين رنگ و نوع 

بيان هر روايت نيز قابل مشاهده است.
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مقدمه
در هر گرايش هنري تزئين ويژگي و هدفي مشخص داشته 
و با بازشناسي شکلي، روشي و غايتي تزئين مي توان انواع 
هنر را از هم بازشناخت. تزئين در هنر اسلامي ابزاري جهت 
بيان آرمان ها و عقايد مسلمين مورداستفاده قرار مي گرفته 
است. بااين حال تزئين ازلحاظ روش، ابزار و مضمون در 
تاريخ معماري اسلامي همواره بر اساس روش فوق نبوده و 
گاه مضامين عرفي و يا وارداتي در معماري به کار مي  رفته 
است. يکي از مهم ترين دوره ها به لحاظ تنوع مضمون و نيز 
ابزار و مصالح به کاررفته براي ساخت تزئين،  گوناگوني 
دوره قاجار است. در اين تحقيق تلاش مي شود با تمرکز 
بر روي شيراز به عنوان شهري با بافت گسترده تاريخي 
ارزشمند باقي مانده از دوران قاجاريه، به بازشناسي تزئينات 
تزيينات  از  نمونه  متداول ترين  از  يکي  شود.  پرداخته  آن 
خانه هاي تاريخي متعلق به دوره قاجار نقاشي و کاشي کاري 
که بر ديوار و سقف خانه ها اجراشده و همچنين از ميان 
انواع تزئينات در اين مقاله به کاشي کاري توجه شده است. 
منطقه موردمطالعه شامل مجموعه اي از يازده محله قديمي 
است. در اين محلات در دوره قاجار به نام هاي اسحاق  بيگ، 
بازار مرغ، درب مسجد نو، سرباغ، سنگ سياه، لب آب، ميدان 
شاه، سردزک، بالاکفد، درب شازده و محله کليمي ها مشهور 
بوده اند. از بين خانه هاي موجود ۱۵ خانه قابل دسترس بوده 

و تزيينات کاشي کاري دارند.
جهت شناخت ارزش هاي بصري اين خانه ها از روش شمايل 
نگارانه پانوفسکي استفاده شده است. شمايل نگاري پانوفسکي 
به عنوان روشي در تاريخ هنر اين امکان را فراهم مي کند تا 
بر پاية توصيف و تحليل نگاره ها به تفسير معاني اجتماعي 
و زيبايي شناسي آن پرداخته و خوانشي تازه از آن فراهم 

آورد.
در ابتدا با بررسي ميداني و عکس برداري از خانه ها تلاش 
هدف از تحقيق  تا تزئينات يادشده برداشت شود.  گرديد 
دوران  در  شيراز  خانه  تزيينات  نگارانه  شمايل  شناخت 
قاجاريه است. سؤال تحقيق اين است که ارزش هاي بصري 

شمايل نگارانه نقوش تزئينات کاشي کاري شيراز چيست؟ 
نگارندگان ضرورت و اهميت تحقيق را در آن مي بينند كه 
علل ساخت تزئينات در دوره قاجاريه در خانه هاي شيراز 
تلاش براي انتقال مفاهيم و انديشه هاي دوره ساخت به آينده 
بوده است و با توجه در معرض تخريب بودن اين تزئينات 
به علت آسيب  عوامل طبيعي و انساني، عدم تعمير و مرمت 
صحيح، لازم است ضمن برداشت دقيق آن، به مطالعه و 
بررسي ارزش هاي فرهنگي اين دسته از تزئينات پرداخته 

شود. 

روش تحقيق
روش تحقيق بر پايه روش کيفي و بر مبناي تئوري خوانش 
تصوير پانوفسکي است. شيوه جمع آوري اطلاعات استفاده 

از منابع کتابخانه اي-اسنادي و مشاهدات شخصي نگارندگان 
از خانه هاي  اطلاعات عکس برداري  ابزار گردآوري  است. 
پژوهش  اين  در  آماري  جامعه  و  مي باشد  موردمطالعه 
خانه هايي از دوران قاجار است که کاشي کاري با موضوعات 
متنوع روايي داشتند. به اين ترتيب از بين ۱۴۰ خانه در محلات 
مختلف تاريخي که در دوران قاجار داراي تزيينات بوده اند 
واجد  که  يادشده  شرايط  با  خانه   ۴۲ تعداد   ،(۱ (تصوير 
ارزش ميراثي بوده و تصاوير آن کمتر مورد تغيير وضع 
اوليه بود، انتخاب گرديد. از بين نمونه هاي يادشده، ۲۵ مورد 
امکان دسترسي داشت و از اين تعداد تنها ۱۵ عدد داراي 
تزيين کاشي کاري با ويژگي هاي روايي است. بر مبناي روش 
تحقيق تلاش مي شود به بيشترين حجم نمونه هاي شاهد و 
بالقوه  تزئينات کاشي کاري هاي  از  اينجا خانه هايي که  در 
برخوردار بوده اند؛ پرداخته شود. تصاوير در دسته بندي هاي 
مختلفي ازجمله تصاوير انساني، حيواني و ... صورت بندي 
شده و نيز ارزش کيفي تزئينات خانه ها بر مبناي رنگ، شکل، 
مرحله  در  شد.  طبقه بندي  اشکال  مکان يابي  سوژه،  خط، 
پيش شمايل شناسانه، تنها به توصيف دنياي ساختارها و 
نقش مايه ها پرداخته گرديد. در مرحله بعد با بررسي هر نقش 
تلاش شد تا روايات آن بر مبناي مطالعات کتابخانه اي و يا 
روايات محلي در قالب داستان و تمثيل شناسايي شود. در 
مرحله سوم تلاش شد تا معاني عميق اثر، با در کنار هم قرار 
دادن داده هاي منابع مختلف شناخته شده و زمينه هاي تاريخي، 
اجتماعي و ... مرتبط با اثر بيان گردد.(جدول ۱)شيوة تجزيه 

و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
در مقاله «مجسمه موسي اثر ميکل آنجلو؛ نمودي از زينت» 
مجله   ۴ شماره  در  منتشرشده   (۲۰۱۹) سيمونز  تأليف 
«معماري و هنرهاي مرتبط» وي به بررسي مجسمه موسي 
اثر ميکل آنجلو پرداخته است. به بيان سيمونز شناخت اثر 
مجسمه ساز مي تواند دريچه اي به چارچوب شناختي وي از 
هنر و ارزش هاي زيبايي شناسانه باشد. ازاين رو با روش 
مجسمه  شکلي  سازنده  مفاهيم  بازگشايي  به  پانوفسکي 

موسي پرداخته است.
پنجه باشي (۱۳۹۸) در مقاله «بازشناخت نشانه پرنده در 
نقاشي هاي پيکره نگاري دوره اول قاجار با آرا پانوفسکي»، 
به  ايران شناسي»  «پژوهش  مجله   ۱ شماره  در  منتشره 
بر  قاجار  اول  دورة  نقاشي هاي  در  پرنده  نشانة  بررسي 
اساس آرا پانوفسکي پرداخته و نشان مي دهد استفاده از 
پرنده در تزيينات معماري چه جايگاهي در آثار نگارگري 

دارد؛ اما توجه نگارنده صرفاً به نگاره پرنده بوده است.
در  ديو  و  رستم  نبرد  شناسه  شمايل  «مطالعه  مقاله  در 
کاشي نگاره سر در ارگ کريم خان شيراز به روش اروين 
پانوفسکي» به تأليف اسد پور (۱۳۹۹) به شماره ۸۶ مجله 
نقوش  به شمايل شناسي  پژوهش  اين  در  نظر» وي  «باغ 
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استراتژي تحليل شمايل در هنر قرون وسطي طرح مي گردد.
محققاني که در حوزه تاريخي شيراز پژوهش کرده اند اکثراً 
به بافت تاريخي شهر شيراز و محلات و بناهاي مشهور و 
يا حکومتي از قبيل مساجد، مدارس، حمام، ارگ و ديوان خانه 
خانه هاي  معرفي  به  نيز  اندک  مواردي  در  اشاره کرده اند. 
زينت الملک  خانه  و  نارنجستان  عمارت  چون  مشهوري 
پرداخته اند؛ ولي اشاره اي به تزيينات خانه هاي ديگر عصر 
قاجار نکرده اند. علي رغم تمامي پژوهش هاي صورت پذيرفته 
در شمايل شناسي نگارگري ايراني و تزيينات کاشي کاري 
تاکنون نشاني از شمايل شناسي در فهم مضمون و محتواي 

کاشي نگاره هاي خانه هاي تاريخي شيراز در دست نيست.

چارچوب نظري پژوهش
روش هاي مختلفي در بررسي، شناخت و تحليل تصوير 
وجود دارد. برخي از اين سنجه ها، به شناخت کيفيت بصري 
از ديدگاه هاي شمولي مي پردازد که تئوري گشتالت، تئوري 
تحليل  و   (Mager Hein, 2020: 650) اطلاعات  توده 
بلاغي تصوير (Gries, 2019: 7) حاصل چنين ديدگاهي 
است. برخي نيز به جنبه هاي قراردادي جامعه مبدأ در توليد 
نشانه و يا ويژگي هاي شناختي جامعه ناظر در تأليف نشانه 

(Spratt, 2018: 24).مي پردازد
بررسي دوگانه بستر تصوير و  به  روش شمايل نگاري، 
معاني و مضمون شکل دهنده به آن مي تواند در بررسي 
تصاويري که حاصل يک فرهنگ منسجم است، مؤثر واقع 
شود. بالأخص آنجا که در اين روش محتوا و در لايه بعدي 
 Bohnsack, 2020:).فرم، مورد تحليل قرار داده مي شود
18) شمايل نگاري، بر هر بستر تصويري که وابسته به حوزه 
مضمون و معنا باشد قابل اجرا است.(حسامي، ۸۲،۱۳۹۰) 
تصوير  تحليل  و  شناخت  در  مرحله  سه  روش  اين  در 
شامل؛ توصيف پيشا شمايل نگارانه، تحليل شمايل نگارانه، 
تفسير شمايل نگاري صورت مي پذيرد. در طي اين مراحل 
محقق از سطح اوليه تا عمق عنصر بصري ملتزم به تحليل  
انسان شناسانه، قوم شناسانه و يا مطالعات بين فرهنگي 
خواهد بود.(Mey& Dietrich, 2017: 760) در اين مراحل 
تصوير به مثابه متن قلمداد شده و لذا از درون متن، نظام 
نشانه اي و نظام ارزشي متن يا اثر مشخص شده و سپس 
 Bohnsack,) به درک روابط بين آن ها پرداخته مي شود
18 :2020) در اين روش ميزان شناخت محقق در دانستن 
اثر  اعتقادات و جهان بيني سازندگان  فرهنگي،  خصايص 
بر کيفيت تحليل مؤثر خواهد بود. بااين حال تفاسير جنبه 
شخصي نداشته و به نسبت تطابق با مطالعات فرهنگي قابل 

(Mazzola, 2015: 45) .استناد خواهند بود
در مرحله نخست عنصر بصري بر اساس متغيرهايي مانند 
رنگ، شکل، خط، سوژه، جايابي اشکال بررسي مي شود. 
در مرحله دوم با يافتن ارتباط بين متغيرهاي بخش اول 
و روايت هاي فرهنگي جامعه مبدأ تلاش مي شود تا ريشه  

انساني در سر در ورودي بنا پرداخته و بر اين باور است 
که اين نقوش کاشي کاري گوياي تغيير در گرايش سياسي و 
مذهبي دوره هاي موردبررسي مقاله است. در اين نوشتار نيز 
وي صرفاً به تحليل سر در ورودي و تغييراتي که در مرمت 
آن رخ داده؛ پر داخته است. وجه تمايز اين مقاله با نوشتار 

حاضر در نمونه مورد مطالعاتي است.
عطار زاده و اتحاد محکم (۱۳۹۲) در مقاله خوانش گفتمان 
کاشي نگاره روايتگر سردر ورودي باغ ارم شيراز، منتشره 
در شماره ۲۶ نشريه «باغ نظر» کاشي نگارة سردر ورودي 
باغ ارم شيراز را موردبررسي قرار داده است. در اين تحقيق 
قرارگرفته  از هلالي ها مورد خوانش  جنبه روايي هرکدام 
و سپس با نگاهي دقيق و مضمون شناختي، ترکيب بندي 
چيدمان آنان بررسي شده و عناصر تصوير مشترک در 
نگاره ها را بازگو کرده است. وجه تمايز و اهميت پژوهش 
اين است که هر تصوير با تصوير هم نشين خود عناصر 
مشترکي در يک گفتمان تصويري دارد و موجب تشديد يا 

تعويض معاني و نشانه هاي تصويري شده است.
دخانچي  خانه  در حوض خانه  معماري  تزيينات  مقاله  در 
شيراز، صفايي و ميرزا ابوالقاسمي (۱۳۹۸) به شماره ۱۷ 
مجله «نگارينه هنر اسلامي» به مطالعه تزيينات کاشي کاري 
حوض خانه و مقايسه با ساير تزيينات خانه دُخانچي پرداخته 
است. وجه تمايز اين مقاله بررسي شيوه اجرايي تزيينات و 
شناخت نقش مايه ها و موقعيت مکاني آن  در حوض خانه خانه 

موردبررسي است.
در مقاله جلوه هاي هنري تزيينات کاشي کاري مدرسه خان 
به   (۱۳۹۷) پورنادري  و  حسني  قرائتي،  تأليف  به  شيراز 
شماره ۳ مجله «هنرهاي زيبا» نقش هاي متفاوت کاشي کاري 
اين پژوهش  در سبک هاي مختلف بررسي شده است. در 
طبقه بندي و بررسي نقوش واقع در تزيينات کاشي کاري 
صرفاً مدرسه خان شيراز است. تزيينات بکار رفته در اين 
مدرسه بررسي شده است، اما به تحليل محتواي کاشي کاري 

پرداخته نشده است.
در کتاب «شکل، تزئين و امر سوژ گي» نوشته السنر (۲۰۱۹)، 
نويسنده به بررسي تزئينات آبدان هاي يونان دوران کلاسيک، 
رم، بين النهرين، کلمبيا و چين باستان، پرداخته و با استفاده از 
روش پانوفسکي به شناخت زمينه هاي شکل دهنده به محتواي 
تصاوير پرداخته است. در اين تحقيق بيان مي شود ريشه هاي 
فرا  و  مادي  مفاهيم  دو  هر  از  آبدان ها  اين  نگارانه  شمايل 
مادي بهره برده است. تفاوت عمده اين تحقيق درزمينه نمونه 

مطالعاتي، دوره تحقيق و رويکرد مردم شناسانه آن است.
در کتاب «قداست معنا در هنر قرون وسطي، شمايل شناسي 
و تفسير عناصر بصري» تأليف ليپه (۲۰۱۹) نويسنده به 
قرون وسطي  هنر  در  معنا  توليد  سرچشمه هاي  بررسي 
مي پردازد. روش شمايل شناسانه در اين تحقيق مبتني بر 
تشخيص مضامين و تغييرات مفهومي است. در اين تحقيق 
تعيين  براي  روش  مهم ترين  به عنوان  پانوفسکي  روش 



شکل و جايابي اشکال شناخته شود. متن اوليه بر اساس 
متني ثانويه که عمدتاً حاصل داستان هاي حماسي، ديني 
و اسطوره اي است يا برآمده از فرهنگ عامه؛ بازخوانش 
مي شود. در مرحله سوم مي توان با بررسي دوباره اثر بر 
اساس تطبيق بين عناصر روايي در تصوير و منبع روايي 
و داستاني جامعه مبدأ، به تفسير تصوير پرداخته مي شود 
(پوک، ۱۳۹۲، ۱۱۸) لذا اين سه مرحله متناظر با سه مفهوم 

فرم، مضمون و معنا است.
تزئينات  اجمالي  شناخت  از  پس  مي توان  اساس  اين  بر 
قاجاري خانه هاي شيراز، به معرفي نمونه هاي موردبررسي 
را  تزئينات  اين  پانوفسکي  روش  اساس  بر  و  پرداخته 
تحليل نمود.(نمودار ۱) تا پايان قاجار در نگارگري شيراز 
مضامين کتاب هاي ادبي کلاسيک همچون هزارويک شب، 
شاهنامه، پنج گنج نظامي، اشعار حافظ و سعدي، همچنين 
قصص قرآني چون داستان يوسف و زليخا، ملک سليمان 
بوده و در  نگارگر شيراز  ... همواره مدنظر هنرمندان  و 

تعداد نقوشکاربريدوره ساختمالکنام خانه

۱مهد هنر مشکين فاماواخر قاجارفروغ الملک قواميفروغ الملک

۷موزه خاتمقاجارحاج ميرزا آقا سعادتسعادت

۱۷موزه لباسقاجارحسي صالحيصالحي

۷خانهقاجارعبدالحميد تولاييتولايي

۱خانهقاجارمدرسيمدرسي
۷دانشکدهقاجارتوحيديتوحيدي

۱۹خانهقاجارمحمود عطروشعطروش

۱خانهاواخر قاجارعمادالملک بصيريبصيري

۲خانهقاجارمنوچهر اوجياوجي

۱۲خانهقاجارمحمدحسين کمپانيتوکلي

۱۰خانهقاجارجواهريجواهري

۱۱خانهقاجارمحمدابراهيم اردکانياردکاني

۱۱خانهقاجاردخانچيدخانچي

۹هنر سراي شيرازقاجارضياالتجارضياييان

۵خانه موسيقياواخر قاجارمحمدحسن منطقي نژادمنطقي نژاد

جدول ۱. معرفي خانه هاي موردمطالعه شده، مأخذ: نگارندگان

  شمايل نگاري تزئينات کاشي کاري 
خانه هاي تاريخي شيراز در عصر 

قاجاري / ٢٣-  ٤١

تصوير ۱. نقشه بافت قديم شيراز به ترتيب از ۱ تا ۱۱ شامل 
محله سنگ سياه، محله سر دوزک، محله لب آب، محله کليمي ها، 
محله اسحاق بيگ، محله درب مسجد، محله بازار، محله بالا کفت، 
محل سر باغ، محله درب شاهزاده، محله ميدان شاه، مأخذ: آرشيو 

بايگاني ميراث فرهنگي،۱۳۹۸



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۷

فصلنامة علمي نگره

کاشي کاري بناهاي شيراز به وفور از اين نگاره ها و داستان ها 
استفاده شده است. در اين عصر، نگارگري ايران تحت تأثير 
نقاشي روي  همين جهت  به  و  واقع شد  اروپايي  نقاشي 
کاشي نيز از نقاشي اروپايي متأثر گرديد. اکثر طرح هاي 
کاشي هاي اين دوره ازنظر نقاشي، طراحي و رنگ آميزي 
کاملاً با دوره هاي قبل متفاوت است.(منصوري جزآبادي و 
همکاران،۱۳۹۵: ۱۰۵) در اين دوره گرايش به آثار تزئيني 
غرب سبب شد اشكال به صورت رئاليستي، غير انتزاعي 
و به صورت الگوبرداري از تصاوير عکس، کارت پستال 
و تابلوهاي نقاشي غربي در هنرهاي اين عصر ازجمله 
قاب سازي،  گيرند.  قرار  مورداستفاده  کاشي کاري 
صحنه هاي  و  داستان   سازي،  منظره  مداليون سازي، 
روايي، تصاوير ميوه و پرنده از موارد آن است.(اسدپور، 
تنها در ستايش گل  نقاشي کاشي در شيراز   (۸ ،۱۳۹۰
و  شاهنامه  مجالس  پرشکوه  نقش هاي  جلا  و  مرغ  و 
حکايات عاميانه خلاصه نشده؛ کاشي نگاران شيرازي از 
آغاز نهضت نقاشي روي کاشي، آن را در خدمت نقش 
روايات مذهبي، داستان هاي قرآن، روايت هاي شاهنامه و 
... نيز قرار داده بودند.(سيف،۱۳۸۹: ۳۶) بروز چهره هاي 
انساني اروپايي، غلبه رنگ  گرم، اغراق در تزئينات، حفظ 
تعادل و قرينگي تزئينات و... همگي از مواردي هستند که 

نمودار ۱. روند تحليل کاشي کاري خانه هاي شيراز بر اساس روش پانوفسکي، 
مأخذ: نگارندگان

در بناهاي قاجاري شيراز به کرات ديده مي شوند.(مجري، 
قرمز  طيف  به ويژه  شاد  رنگ هاي  به  توجه   (۲۱  ،۱۳۹۵
ويژگي هاي  از  نگاره ها  در  انساني  عنصر  بر  تأکيد  و 
مکتب شيراز است.(رياضي، ۱۳۹۵: ۵۱) نقوش تزئيناتي 
خانه هاي شيراز به خصوص کاشي کاري را به پنج بخش 
مي توان تقسيم كرد نقوش گياهي، نقوش جانوري، نقوش 
و  تزئيني.(بمانيان  خطوط  و  هندسي  نقوش  انساني، 

همکاران،۱۳۹۰، ۲)
در جدول (۲) به مضامين اصلي اشاره شده است که هرکدام 
از اين چهار مضامين بر اساس هر نمونه موردي و شامل 
تعيين نقش و قرارگيري و رنگ معني خاص خود را دارد. 
لازم به ذکر است؛ اين مضامين با قرارگيري در کنار نقش 
ديگر و يا تغيير در رنگ، معني مفهومي آن تغيير مي کند. به 
علت گسترده بودن اين مطالب از آوردن آن در اين مقاله 

خودداري شده است.

تحليل يافته ها
آنچه در مورد سبک و روش تزئينات کاشي کاري خانه هاي 
دوره هاي  از  تصاويري  وجود  است  قابل توجه  شيراز 
هخامنشي، ساساني و... به عنوان بخشي از حافظه تاريخي 
مردم است. ازجمله ويژگي هاي کاشي کاري هاي خانه هاي 



مضمونرنگعناصرنحوه بياننقوش

گياهي (حسيني و
 همکاران، ۱۳۹۷: ۵۶)

صورت انتزاعي و تغيير 
شکل يافته از فرم طبيعي 
-تصوير کشيدن گل-مرغ 
درهم تنيده و گاه مجزا و 
گاه اسليمي در هم تافته 

گياهي

اقسام گوناگون 
اسليمي و فرم 

طبيعي

صورتي، زرد، 
قرمز، سفيد، آبي، 
بنفش، قهوه اي، 

سبز

نزديکي به خداوند 
و گل به کاررفته در 
تصاوير ايهام از 

بهشت

جانوري

پرندگان
کاملاً مستقل و يا در ميان 

گياهان ترکيب با انواع 
گل ها و ساير نقوش

گل و مرغ طاووس، 
سيمرغ، بلبل، 

طوطي، هدهد، کبوتر

قرمز، آبي تيره، 
آبي روشن، نقش، 

سفيد و زرد

تقرب به خداوند را 
به تصوير کشيده اند

حيوانات 
درنده

مستقل و يا در ترکيب با 
مضامين انساني

نبرد و گرفت گير
زرد، قهوه اي، 

آبي، سفيد، سياه

در کنار انسان ها يا 
به تنهايي نشان دهنده 

خير و شر

انساني

پيامبران، 
ائمه، 

بزرگان 
ديني-ملي

به صورت رئاليستي به 
تصوير کشيده شده اند

فرشته  بالدار، 
تصاوير مرد و 

زن در حالت هاي 
ايستاده، نشسته، 

پيکره هاي انسان با 
بدن جانوران، پيکره 

نيمه عريان

قرمز، آبي تيره، 
آبي روشن، 

بنفش، سفيد و 
زرد

داستان هاي 
عاشقانه، روايت هاي 

قرآني، مذهبي، 
نقوش خاص، 

تصاوير اشخاص 
سياسي، صحنه هاي 

رزمي، سربازان، 
مضامين بزمي و 

نفساني

گره هندسي (نوايي، 
(۲۷۲ :۱۳۷۴

اشکال هندسي است که 
به طور هماهنگ در کنار 

هم به کاررفته است
شمسه، انواع گره ها

آبي، زرد، سفيد، 
مشکي

نشان دهنده جز 
به کل و هندسه 

قدسي است.

خطوط (بمانيان و 
همکاران، ۱۳۹۰: ۹)

خط نستعليق
کوفي بنائي و ثلث 

است
آيات قرآن، احاديثآبي، سفيد

جدول ۲. نقوش و ارزش هاي بصري و مضامين به کاررفته در کاشي کاري هاي خانه قاجار، مأخذ: همان

  شمايل نگاري تزئينات کاشي کاري 
خانه هاي تاريخي شيراز در عصر 

قاجاري / ٢٣-  ٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۹

فصلنامة علمي نگره

مسکوني شيراز تنوع موضوعي فراوان آن ها است که در 
چهار دسته نقوش هندسي، گياهي و فيگوراتيو حيواني و 
انساني طبقه بندي مي شوند و هرکدام از اين مضامين داراي 
هويت و معناي خاص خود است و مفهومي را به مخاطب 

انتقال مي دهد.(جدول ۳)
متعدد  موضوعات  شامل  نگاره ها  کاشي  انساني  نقوش 
و  بزمي  و  رزمي  اساطيري،  مذهبي،  مضامين  قبيل  از 
داستان هاي تغزلي، نقوش پادشاهان، رجال و درباريان، 
تصاوير روايي و روزمره و بخش ويژه اي با عنوان تک 
نيم تنه هاي  پيرابندها  تک  است.  (تک چهره پردازي)  فريم 
بانوان با پوشش اروپايي و يا سنتي قاجاري نيم تنه هاي 
پادشاهان ايران از باستان تا دوره قاجار را شامل مي شود. 
نقش معروف به گل و مرغ و گلدان هاي زنبق، سوسن و 
گلدان هاي صد پلي که به شيوه اي واقع نمايانه طراحي شده اند؛ 

ازجمله نقوش متداول در کاشي اين بناها است.
مضامين اين نگاره ها با تفاوت هاي مختصر در نقش مايه ها 
اکثر  در  ترکيب بندي  و  رنگ بندي  در  مشابه  الگوي  طبق 
اين دوره تکرار شده است. رنگ بندي کاشي هاي  بناهاي 
اين عمارت ها، شامل ترکيبي از رنگ هاي صورتي، بنفش، 
قهوه اي، زرد، سبز، آبي و سفيد است که در اين ميان رنگ 
بيشتر  رنگ  اين  کاربرد  دارد.  بيشتري  کاربرد  صورتي 
معطوف به نقوش گياهي است به طوري که نقوش گلداني 
که از عمده ترين نقوش کاشي شيراز است؛ عمدتاً بارنگ 
صورتي طرح شده اند. تزيين نقش حاشيه قاب ها با نوارهاي 
زرد و سفيد در کاشي کاري بناهاي قاجاري شيراز رعايت 

شده است.
اساس  بر  خانه ها  کاشي کاري  تصاوير   ۴ جدول  در 
شمايل نگاري پانوفسکي مورد تحليل قرارگرفته است. در 
صالحي،  فروغ الملک،  عطروش،  خانه هاي  ورودي  حياط 
توکلي،  جواهري،  ضياييان،  دخانچي،  مدرسي،  تولايي، 
بصيري، اوجي، توحيدي، سعادت، منطقي نژاد، کاشي ها با 
مضامين متنوع اساطيري، حماسي و سياسي ديده مي شود. 
پادشاهان  شاهنامه،  در  شخصيت هايي  از  تک نگاره هايي 
باستاني و نقش هايي متأثر از نقش هاي ايران باستان هستند 
که علت آن را مي توان حس ملي گرايي دانست. نگاره ها در 
نام  و  سنگي اند  چاپ  از  متأثر  کاشي کاري ها  از  بعضي 

شخصيت در کنار تصوير آمده است.(تصوير ۲۸)
را  اروپايي  نقاشان  آثار  تأثيرات  نقوش  از  بعضي  در 
مي توان ديد و همچنين دستاورد ي تمدن غرب نظير دوربين 
است.(تصوير  قرارگرفته  موردتوجه  مهندسي  و  عکاسي 
۲۹) در اين تصاوير هرکدام از مضامين اشاره به موضوع 
پرداخته  آن ها  از  به بعضي  به اختصار  که  دارند  خاصي 
مي شود. موضوعات اساطيري، تغزلي و ادبيات حماسي 
يکي از منابع اصلي کاشي کاري خانه هاي شيراز است. اين 
مضامين عمدتاً از داستان هايي از کتب تغزلي مانند داستان 
فرهاد  و  شيرين  يا  و   (۲۴-۲۳ (تصوير  شيرين  خسرو 

(تصوير ۲۴) از نظامي، هفت اورنگ جامي و يا کتب حماسي 
استخراج شده است. مضامين اسطوره اي در اين نگاره ها 
شامل داستان هاي شاهنامه همچون نبرد رستم، اشکبوس 
(تصوير ۱۳) و خاقان چين است و ازجمله مضامين تاريخي 

پيروزي شاپور اول بر والرين است.
زنده  هنرمندان  قصد  که  نمود  تصور  چنين  مي توان 
نگه داشتن شاهنامه و تاريخ ايران بوده و نيز انتخاب مالک 
به دوره هاي يادشده مانند هخامنشي و ساساني (تصوير 
۱۸) به نوعي شرافت و اصالت را بيان مي داشته است. اين 
تصاوير روايتي دقيق از متن نبوده و با تغييراتي در داستان 
و نيز پوشاندن لباس هاي بومي بر تن شخصيت ها و يا قرار 
دادن ايشان در ساختمان هاي اروپايي و يا حتي ابنيه دوره 

قاجار به نوعي رنگ معاصر بر آن ها زده شده است.
روزمره  زندگي  يا  و  مذهبي  تاريخي،  اتفاقات  به  اشاره 
درباريان و اعيان ها يکي ديگر از منابع و مضامين نگاره ها 
است... به تصوير کشيدن پادشاهان باستاني و اسلامي، از 
مهم ترين موضوعات نگاره ها محسوب مي شود. پادشاهان 
قاجار تلاش داشتند تا با طرح اين تصاوير به نوعي خود 
اين  به  را  و خود  داده  نشان  ايران  تاج  و  تخت  وارث  را 
سلسله ها مرتبط کنند. بعضي از اين کاشي ها نقوشي از 
پادشاهان سلسله هاي باستاني هستند. اين پادشاهان شامل 
هوشنگ،  فريدون،  شاپور،  يزدگرد،  خسرو،  گشتاسب، 
ضحاک هستند و بيشتر چهره ها شبيه به هم بوده و تنها با 
نوشتن نام از هم قابل تشخيص هستند. در کنار اين تصاوير 
شاه طهماسب، شاه عباس، شاه اسماعيل و نادرشاه نيز ديده 
مي شود. براي مشخص کردن شاه يا در دو طرف او هاله ي 
نور رسم شده و با استفاده از افزايش مقياس ترسيم شاه 
برجسته مي کردند. همان گونه  اطرافيان  به  را نسبت  وي 
که گفته شد داستان  تغزلي منبع کاشي کاري شيراز است. 
ليلي و مجنون، بهرام (تصوير ۲۵) گل اندام،  داستان هاي 
شيرين و فرهاد و شيخ صنعان و دختر ترسا (تصوير 
از  تصاوير  اين  در  هستند.  داستان ها  اين  مهم ترين   (۲۷
رنگ قرمز و آبي جهت پوشش لباس استفاده شده است که 
در برابر استفاده از رنگ سبز براي لباس شخصيت هاي 
ادراک  با  ارتباط آن  مذهبي نشانگر توجه به مضمون و 
تصويري بيننده است. همچنين مضامين مذهبي به کاررفته 

در تصاوير کاشي بيشتر بر موضوعات شيعي تکيه دارد.
 ،(۱۷-۱۴ و   ۱۱-۴ (تصاوير  پيامبر  يوسف  داستان هاي 
شيرين و فرهاد، ليلي و مجنون حضرت سليمان (تصوير 
۲۲) از مضامين پرکاربرد در کاشي نگاره هاي خانه هاي 
شيراز است. براي نشان دادن شخص مذهبي از ابزارهايي 
مانند استفاده از هاله نور در اطراف چهره ها، استفاده از 
رنگ سبز براي نشان دادن نبوت، دايره هايي زردرنگ که 
توسط فرشته ها حمل مي شود و استفاده از عمق ميدان 
به  اشاره  همچنين  مي شود.  ديده  تصاوير  در  مقامي 
(تصوير ۲)  امام علي  داستان  همانند  قرآني  داستان هاي 



جدول ٣. تطبيق عناصر به کاررفته در کاشي کاري خانه هاي تاريخي شيراز، مأخذ: همان

خانه عطروشخانه توحيديخانه مدرسيخانه صالحيخانه تولاييخانه سعادتخانه فروغمضامين نقوش

**بزمي

***مذهبي

***قرآني

****حماسي

*****رجال سياسي

**سربازان

****مضامين رزمي

**تغزلي

****صحنه شکار

**نفساني

****نقوش خاص

****تک فريم

**زندگي روزمره

***نبرد

**گرفت گير

****نقوش تزييني

****اسليمي

*****هندسي

بزمي

**مذهبي

**قرآني

*****حماسي

****رجال سياسي

*سربازان

***مضامين رزمي

**تغزلي

*****صحنه شکار

نفساني

*****نقوش خاص

  شمايل نگاري تزئينات کاشي کاري 
خانه هاي تاريخي شيراز در عصر 

قاجاري / ٢٣-  ٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۳۱

فصلنامة علمي نگره

و نيز داستان حضرت موسي (تصوير ۳)، در خانه هاي 
شيراز به وفور ديده مي شود. بيشتر افراد به تصوير کشيده 
شده لباس هاي دوره قاجاري به تن دارند و باعث شده که 
تصاوير جنبه واقع گرايانه به خود بگيرند در اين تصاوير 
بيشتر از رنگ زرد براي پاکي و معنويت افراد استفاده شده 
اين تصاوير بيشتر در مکاني کاربرد  است و قرارگيري 

داشته که از رفت وآمد کمتري برخوردار بوده اند.
در اين تصاوير شخصيت اصلي روايت در بالا و يا مرکز 
تصوير قرار داشته و با پس زمينه آبي به تصوير کشيده 
شده است. رنگ آبي در تصاوير داستان آسماني بودن 
متعددي  خانه هاي  در  مي کند.  القا  مخاطب  به  را  روايت 
نظامي  بالباسان  مجزا  قابي  در   (۱۹ (تصوير  سربازان 
مختص به دوره قاجار با اسلحه و تپانچه و فشنگ ديده 
مي شود. اين تصاوير براي محافظت از بنا و يا براي نشان 
دادن  شان نظامي مالک بنا استفاده مي شده است. مضامين 
رزمي در دوران فتحعلي شاه و شکست ايران، به يک منبع 
ترسيمي تبديل مي شود. بيشترين مضامين رزمي مربوط 
به تاريخ باستان و قاجار مربوط مي شود. جنگ انگليس و 
ايران در بوشهر (تصوير ۲۰) را نيز به تصوير کشيده و ياد 

خاطره آن را زنده نگه داشته اند.
مضامين بزمي شامل صحنه شادي مانند بزم کيخسرو با 
پهلوانان، بزم نوشيروان با مودبان يکي ديگر از منابع تصويري 
است.(تصوير ۲۱) در اين تصاوير زنان بيشتر به صورت نوازنده 
و خدمتکار نقش شده اند. در برخي کاشي نگاره ها مضامين به 
طرح صحنه هاي لهو و لعب متوجه شده که در اين تصاوير 
استفاده از گل، پرنده و خانه هاي به سبک اروپايي قابل بيان 
است. يکي ديگر از مضامين نگاره هاي خانه هاي شيراز بيان 
نحوه برخورد ايران با غرب است. در اين تصاوير غرب مساوي 
زيبايي و فن آوري پيشرفته است و هر جا از ابزار مهندسي و يا 

معماري باشکوه بياني آمده است فرد يا در لباس غير ايراني و يا 
در معماري غربي رسم شده است.

در بسياري از تصاوير تک فريم، ترسيم مردان وزنان گل به 
دست، شخصيت سياسي خاص، منظره پردازي ها و طبيعت 
بي جان، صرفاً جنبه تزييني داشته است. اين تصاوير معمولاً 
در قاب هايي که در اطراف آن با گل هاي متنوع تزيين شده است؛ 
تماماً زمينه زرد و آبي دارند. در برخي چهره  زن آرايش غربي 
دارد و اين نشانه ورود فرهنگ غرب در آن دوره است. تک 
فريم ها شامل موضوعاتي چون چهره شاهان (تصوير ۱۸)، 

رجال سياسي، پيامبران و امامان و صاحب خانه هستند.
نقوش تزييني در کاشي نگاره ها، شامل هندسه و نقوش گياهي 
است. نقوش هندسي به صورت گره چيني و با کنار هم قرار 
گرفتن دواير و ترسيم قطر ها وترهاي آن، شرح مي شده است 
و شامل سه دسته نقوش هندسي ساده، نقوش هندسي مرکب 
و پيچيده، نقوش هندسي ترکيب شده با ساير عناصر تزييني 
ديگر مثل اشکال نباتي و خطوط، مي شوند. مهم ترين مضامين 
اين دوره به تصوير کشيدن گل و مرغ (تصاوير ۳۱-۳۳) به 
گونه درهم تنيده و گاه مجزا و يا در بيان اسليمي درهم تافته 
گياهي است. منظره سازي (تصوير ۳۲) و دورنماسازي از ديگر 
مضامين دوره قاجار است که الگوي اصلي آن، تصاوير چاپي 
اروپا بوده است. همچنين استفاده از حيوانات مختلف براي نشان 
دادن عناوين مختلف در سردر و يا شمسه ها به وفور استفاده 
مي کردند. اکثر استفاده از تصاوير حيواني استفاده از گاو، شير 
است که از دوران باستان تا به امروز نشان دهنده خير و شر 
و دوري کردن بلا است.(تصاوير ۳۴-۳۵) فراواني عناصر 
انساني، گياهي، حيواني در تصاوير شمايل نگارانه در جدول ۴ 
قابل مشاهده است. در بين اين عناصر تصاوير حماسي، مذهبي، 
قرآني، تک فريم، رجال سياسي، نقوش خاص، صحنه هاي شکار 

(تصوير ۲۸)، عناصر گياهي-هندسي تعدد داشته است.

خانه ضيايانخانه دخانچيخانه اردکانيخانه جواهريخانه توکليخانه اوجيخانه بصيريمضامين نقوش

*****تک فريم

**زندگي روزمره

***نبرد

*گرفت گير

*****نقوش تزييني

*****اسليمي

هندسي

 .ادامه جدول ٣



جدول ٤. بررسي عناصر به کاررفته در تزيينات کاشي کاري، مأخذ: همان

تصويرعنصر
 توصيف پيشا شمايل

نگارانه
تفسير شمايل شناسانهتحليل شمايل نگارانه

ني
سا

ر ان
ص

عنا

تصوير ۲. 
کاشي نگاره 
امام علي در 
خانه توحيدي

 در مرکز تصوير
 افراد اطراف فردي که
 شمشيري در دست

 دارد؛ قرار دارند. محيط
 در فضايي باغ گونه
 ترسيم شده و رنگ
 لباس رنگ سبز و

 صورتي است. در دست
 خردسالان آهو قرار

 دارد و در کنار گياهان
 درختان نخل و حوض
.ماهي ديده مي شود

 تصوير نشان دهنده امام
 علي (ع) همراه با فرزندان و

.غلامان شان است

 تصوير نشان دهنده وجوه مختلف
 شناختي امام است. شمشير

 نشانگر اقتدار، هاله نور نشانه
 معصوميت حضرت، رنگ سبز
 بيان سيادت و شرافت خوي
 است. ترکيبات درخت نشانگر

 قرار داشتن ايشان و اهل بيت در
 روضه جنان است. قرار دادن اين

 تصوير نيز نشان دهنده ارادت
 مالک خانه به تشيع است.(آژند،

۱۳۸۵)

تصوير ۳ 
حضرت موسي 

در خانه 
جواهري

 شخصي روحاني بالباس
 آبي که عصايي در دست
 دارد در چمنزار در کنار

 چند گوسفند ايستاده
.است

 تصوير اشاره به يکي از
 قصص قرآني و دوران
 چوپاني حضرت موسي

.دارد

 وجود حضرت موسي در سر در
 نشان دهنده دين کليمي افراد در
 خانه است. رنگ آبي در اديان
 يهودي و مسيحي نشان دهنده

 رهبري و معصوميت است.(آژند،
۱۳۸۵)

تصوير ۴. به 
چاه انداختن 

حضرت 
يوسف در 

خانه عطروش

 شخصي در بالا تصوير
 کنار پرده و قرآن قرار
 دارد که به افراد پايين
 نگاه مي کند فردي نيمه
 عريان به واسطه محل
 ترسيم در متن داستان

 است و در فضايي
 سرسبز قرارگرفته اند
 زمينه کار از رنگ آبي

.استفاده شده است

 اين تصوير روايت داستان
 به چاه انداختن حضرت

 يوسف توسط برادران است
 که در برگشت لباس خوني
 يوسف را براي پدرشان

.بازمي گردانند

 لباس برادران يوسف در
 اطراف چاه سبک قاجاري است.
 حضرت يعقوب در بالاي تصوير

 به نشانه ي انتظار به تصوير
 کشيده شده است. پرده و قرآن

 موجود در تصوير حاکي از
 روايت قرآني است. ترکيب بندي

 تصوير به صورت نامتقارن
 است که موجب حرکت چشم

(شود.(ياراحمدي، ۱۳۹۰

تصوير ۵. از 
چاه بيرون 

آمدن حضرت 
يوسف در 
خانه صالحي

 افراد در تصوير در
 فضايي سرسبز مشغول
 فراغت هستند. در بين
 آن ها شخصي ديده

 مي شود که هاله اي او
 نور روي صورت او

 قرار دارد؛ و خورشيدي
 در بالاسر آن ها قرار

.دارد

 اين داستان از چاه درآمدن
 حضرت يوسف توسط
 کارواني است که براي
 استراحت در کنار چاه

.آمده اند

 خورشيدي بالاي تصوير، در
 نگاره هاي ايراني نشانه خير

 است. حضرت يوسف در سمت
 راست قرار دارد. روحاني

 بودن چهره نشانه از پاکي و
 معصوميت وي است. اين روايت
 نشان دهنده اميد و توکل کردن به

(خداوند است.(آژند، ۱۳۸۵

تصوير ۶. 
بردن لباس 

حضرت 
يوسف نزد 
پدر در خانه 

دخانچي

 در بالاي تصوير
 فردي روحاني

 سوار بر اسب است
 و جمعي از افراد

 که در حال صحبت
 با يکديگر هستند

 پرنده اي در آسمان
 وجود دارد و غلامي
 سياه در پايين اسب

.قرار دارد

 فرد روحاني حضرت
 يعقوب است. روايت

 زندگي حضرت يوسف
 را به تصوير کشيده

 است. غلام سياه لباس
 افراد مصري را بر تن
 دارد و پيراهن يوسف
 در دستان اوست که به

.پدر برساند

 تصوير به بشارت بر
 حضرت يعقوب دلالت دارد.

 وجود هدهد در تصوير
 نشانه خوش خبري است.

 اين تصوير نشان دهنده اميد
 و ايمان داشتن به خداوند

(است.(آژند، ۱۳۸۵

  شمايل نگاري تزئينات کاشي کاري 
خانه هاي تاريخي شيراز در عصر 

قاجاري / ٢٣-  ٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۳۳

فصلنامة علمي نگره

 تصوير ۷. خريدن
 حضرت يوسف
در خانه توکلي

 در بالا تصوير فردي با
 هاله اي از نور قرار دارد.
 در سمت راست فردي
 تاج بر سر دارد. نحوه
 ايستادن افراد حاشيه
 تصوير را به وجود

 آورده و بانويي در پايين
 و سمت چپ تصوير را

.کامل نموده است

 حضرت يوسف فردي
 است بالباس سبز و عزيز

 مصر به صور نشسته
 تصوير شده است. افراد
 مهم داستان نسبت به
 سايرين بزرگ تر رسم
 شده اند. لباس هاي افراد
 مربوط به دوره قاجار
 است. افرادي که در

 حاشيه تصوير نشان
 مي دهند ازجمله پيرزن،
براي خريد برده آمده اند

 تصوير فروختن يوسف
 در بازار مصر را تشريح

 مي کند که عزيز مصر او را
 به بردگي خريداري مي کنند.

 اين تصوير نشان دهنده
 اين است که تقدير در قصه

 قرآني حضرت يوسف
(است.(ياراحمدي، ۱۳۹۰

 تصوير ۸.
 علاقه مند شدن
 زليخا در خانه

توکلي

 زني در تصوير روي
 صندلي روبروي فردي
 که صورت نوراني دارد

 نشسته است که در
 دست او يک جام و تاجي

 بالاي سر اوست. يک
 زن و مرد بالباس هاي
 رنگي به صورت ملازم

 در پشت سر وي هستند.
 حوض آب و درختان

 سرسبز در تصوير ديده
 مي شود. بيشترين رنگ
 استفاده شده رنگ قرمز

.است

 زن نشانگر زليخا است و
 تاج و جام او نشان دهنده

 مقام زليخا است. فرد
 روحاني حضرت يوسف

 است. لباس هاي افراد
.لباس هاي قاجاري است

 تصوير علاقه مند شدن زليخا
 به حضرت يوسف. استفاده

 از لباس قاجاري به اين
 مقصود بوده است که دوره
 زمان نقاشي را نشان دهد.
 رنگ قرمز نشانه قدرت و

 تسلط زليخا بر سير روايت
(است.(ياراحمدي، ۱۳۹۰

 تصوير ۹. دنبال
 کردن حضرت
 يوسف توسط
 زليخا در خانه

صالحي

 مردي با هاله نوراني از
 زني دور مي شود. تالاري
 با کاشي هاي چهارخانه
 آبي سفيد و مشکي و

 در دست خانم دسته گلي
 برعکس به رنگ قرمز

.قرار دارد

 شخص روحاني در
 تصوير حضرت يوسف
 و زن زليخا است. باآنکه
 لباس ها قاجاري است اما
 طراحي داخلي از اروپايي

.تبعيت مي کند

 گل رز در دستان زليخا
 نشانه دوست داشتن و

 استفاده از رنگ آبي، سفيد
 و نشانه تقدس، پاکي و

 رنگ مشکي نشانه سياهي
(است.(آژند، ۱۳۸۵

 تصوير ۱۰. ديدار
 يوسف و برادران
در خانه توکلي

 در تصوير در مرکز
 اصلي دو فرد روحاني

 ديده مي شود که در سمت
 راست فرد روحاني يکي

 از افراد دست او را گرفته
 است؛ و افرادي دورتادور
 آنان با روي خندان قرار

.دارد

 دو فرد روحاني
 نشان دهنده حضرت

 يعقوب و يوسف است که
 دست در دست قرار دارد

 و افراد که در تصوير
 وجود دارد همه برادران
 يوسف است. لباس هايي
 که تن دارند همه يکرنگ
 و پوشش زمان قاجاري

.است

 در دست نگه داشتن يوسف
 نشان دهنده اين است که
 يوسف برادران خود را
 بخشيده است. تصوير

 نشان دهنده گذشت و بخشش
 است. لباس هاي قاجاري
 نشان دهنده زمان ترسيم
 نقاشي است.(ياراحمدي،

(۱۳۹۰) و (انصاري، ۱۳۹۰

تصوير ۱۱. مهماني 
زليخا در خانه 

توکلي

در بالا تصوير زني روي 
صندلي نشسته و کفش طلايي 

پوشيده است. روبروي او 
مردي با صورت نوراني و 
لباس قرمز سبز که آبريز 

و ليوان در دست دارد 
ايستاده است. در پايين 

تصوير خانم هايي که به مرد 
نگاه مي کنند بالباس هاي 

رنگين اروپايي و خانم هايي 
بالباس هاي زمان قاجاري 

وجود دارد.

زن زليخا است که پوشش او 
کفش طلايي او نشان دهنده 

ثروت و قدرت اوست و 
مرد نوراني حضرت يوسف 
است که رنگ لباس و هاله 

نوراني او نشانه پاک بودن و 
نبوت اوست در حال پذيرايي 
مي باشد خانم هايي که لباس 
اروپايي به تن دارند مهمان و 

کساني که لباس قاجاري به تن 
دارند خدمه هستند.

رنگ لباس يوسف نشانه  ايمان 
تقوا و آرامش است. لباس بومي 
نشان دهنده طبقه اجتماعي فروتر 

و لباس اروپايي نشان دهنده 
اهميت و موقعيت بالاتر افراد 

است.(انصاري، ۱۳۹۰)
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تصوير ۱۲. 
حضرت سليمان در 

خانه عطروش

فردي در ميانه تصوير که شمشيري 
در دست دارد بر روي تخت نشسته 

است. دو قرقاول در دو طرف 
تصوير قرار دارد و پرنده هدهد در 
بالاسر فرد قرار دارد و حيواناتي 

مثل خروس، گاو، بز، طاووس عقرب، 
مار در پايين تصوير قرار دارد. در 
دو طرفين فرد نيز افرادي که شبيه 
انسان نيستند به رنگ سياه و شاخ 

قرار دارد.

فرد در ميانه تصوير 
نشان دهنده حضرت سليمان 

است. هدهد وجن ها نيز 
اشاره به حضرت سليمان 
دارد. وجود حيوانات در 
تصوير اشاره به احاطه 
سليمان به زبان حيوانات 

است.

قرارگيري جنيان در بالا نشانگر 
وجه غيرمادي، حيوانات در 

ميانه و پايين نشانه وجه مادي 
است و اينجا پيامبر حلقه واسط 

اين دودنيا است که بر آن ها 
مسلط است.(ياراحمدي، ۱۳۹۰)

تصوير ۱۳. نبرد 
اشکبوس و رستم 
در خانه عطروش

در تصوير دو فرد را در حال جنگند. 
يکي از افراد ديگري را باکماني که 

در دست داشته با تيري کشته است 
و بر زمين افتاده است. در سمت 
چپ تصوير گروهي از افراد پشت 
تپه پنهان شده اند. در کادر زردرنگ 

وسط نام و تاريخ ساخت ديده 
مي شود.

فردي که بر روي زمين 
تيرخورده است اشکبوس و 
افرادي که در پشت او قرار 

دارد سپاهيان اشکبوس 
هستند که منتظر دستور 

هستند. اسبي که در سمت 
راست قرار دارد نشانه 

رخش و کسي که کمان بر 
دست دارد اشاره به رستم 

دارد. کلاه رستم داري 
ترکيب عجيبي بارنگ قرمز 
و زرد است که به معناي 
قدرت مردانه و تفکر برتر 

اوست. قاب زردرنگ وسط 
نشانه ذهن و تفکر برتر و 

سرخوشي هنرمند بوده است.

رستم نشان دهنده پيروزي 
خوبي در مقابل اشکبوس که 

نماد ظلم و خيانت را به تصوير 
کشيده است.(سيف، ۱۳۸۹)

تصوير ۱۴. ديدار 
زليخا و يوسف 
در زندان خانه 

عطروش

مردي روحاني در تصوير ديده 
مي شود که طنابي دور گردن اوست 
و سر ديگر طناب در دست فردي 
روبرو قرار دارد. به پاهاي فرد 

روحاني زنجير و قفل وصل است در 
بالا تصوير و مرکز زني درحالي که 

جامي در دست دارد با مردي 
صحبت مي کند. بر روي سر خانم 

تاج گل ديده مي شود. پوشش همه ي 
افراد در تصوير سبک قاجاري است. 
رنگ غالب در تصوير صورتي است.

خانمي که در بالا به تصوير 
کشيده شده است زليخا 

است مرد روحاني يوسف 
است که در حال درمان 

شدن توسط پزشک است؛ 
و زنجير قفل که به پاهاي 

يوسف بسته شده است يعني 
که وي در زندان قرار دارد. 
در تصوير فضاي بيروني 

و داخلي زندان توسط 
هنرمند در يک قاب آمده 
است وجه تمايز اين دو 

فضا طاق نما هاي ديوار اتاق 
است. درواقع از فضاي چند 
ساختي نقاشي ايراني بهره 

برده است.

روايت داستان ديدار زليخا در 
زندان از يوسف است. قضاوت 
کردن انسان ها از روي ظاهر 
و رفتار در ديدار اول را نشان 
مي دهد که بايد باطن فرد را 
شناخت و بعد مورد قضاوت 
قرار دهند.(ياراحمدي، ۱۳۹۰)

 تصوير ۱۵. تعبير
 خواب عزيز مصر

در خانه توکلي

 در سمت چپ تصوير فردي تاج
 بر سر دارد و شمشيري با دست

 خود گرفته بر روي صندلي نشسته
 است و روبروي او سه مرد که يکي

 از آن ها با هاله اي نوراني است.
 تخت فردي که تاج بر سر دارد يک
 پشتي بلند دارد که در بالاي چند پله
 قرار دارد. در اتاق گل هايي به رنگ
 قرمز روييده است و حوض آب در

.تصوير ديده مي شود

 اين داستان يوسف در
 محضر عزيز مصر را

 بازگو مي کند. سال هاي که
 يوسف در زندان بوده است
 به خداوند به او علم تعبير
.خواب را آموخته است

 رنگ قرمز لباس عزيز مصر
 نشانه قدرت مردانه و مسلط به
 امور است. فرد روحاني که هاله

 بر صورت دارد نشان دهنده
 پاکي و نبوت اوست که اشاره
 به يوسف دارد و لباس آبي او
 نشان دهنده پاکي و آسماني

 بودن اوست. حوض آب نشانه
 از پاکي و صداقت و اعتماد
 است. گل هاي روييده نشانه
 اميد و دوباره اعتماد است

 سبک لباس هاي قاجاري است
 و نشان دهنده به روزرساني

 مفاهيم در ديد هنرمند قاجاري
(است.(انصاري، ۱۳۹۰
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۳۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ۱۶. 
بازگشت برادران 
يوسف از مصر 
پس از دريافت 

گندم-خانه 
صالحي

چند نفر پياده در تصوير 
ديده مي شود و نگاه و دو 

فرد ديگر بر اسب که تصوير 
پس زمينه محيط بيرون را 

نشان مي دهد فردي با هاله اي 
نوراني در وسط تصوير 

وجود دارد.

اين عکس داستان يوسف 
و برادران است که يوسف 

براي اين که بار دوم به آن ها 
گندم دهند درخواست مي کند 
برادر کوچک خود را با خود 

بياورند.

يکي از وجوه اخلاقي است 
که پي آمدهاي حسد را بيان 

مي دارد.(آژند، ۱۳۸۵)

تصوير ۱۷. ديدار 
حضرت يعقوب 
و يوسف پس از 
سال ها در خانه 

دخانچي

در بالا تصوير، فردي که 
هاله نوراني بر روي صورت 
او است و بر روي دوزانو 

نشسته است و روي زانويش 
رحلي قرار دارد و در دو طرف 

درختان سرسبز قرار دارد. 
در وسط تصوير نيز فردي 
روحاني که روي صندلي 
نشسته و افرادي در کنار 
او نيز هستند و به تماشاي 
فرد روحاني پرداخته اند. در 
پس زمينه دور نماي خانه و 

آسمان ديده مي شود.

فردي که در بالا قرار دارد و 
رحل در دست اوست نشانه 
حضرت يعقوب و پيامبري 
اوست. درختان سرسبز 
که در اطراف وجود دارد 

نشان دهنده محل زندگي او 
در کنعان است. فردي که 

در وسط قرار دارد حضرت 
يوسف است که عزيز مصر 
است و برادران او به ديدن 

او آمده اند.

اين تصوير نشان دهنده پند و 
حکمت عملي پيامبر است. صبر 
و گذر زمان و توکل بر خداوند 

همه چيز را درست مي کند و 
خير صلاح بندگانش را خودش 
مي داند.(ياراحمدي، ۱۳۹۰) و 

(آژند، ۱۳۸۵)

تصوير ۱۸. 
پادشاه ساساني 
در خانه عطروش

فردي از دست ديگري در 
حال دريافت هديه اي است. 
در دست چپ پادشاه يک 
شمشير فيروزه اي رنگ با 
بدنه زرد ديده مي شود و 

در دست و در دست چپ فر 
ديگر يک نيزه زرد سه سر 

ديده مي شود.

فردي که تاج بر سر دارد 
پادشاه ساساني است و 

فردي که روبرو او قرار دارد 
موبد زرتشتي است موبد 

حلقه افسر شاهي که انتقال 
يک قدرت الهي است را به 
پادشاه مي دهد. اين هديه 
خداوند به پادشاه است.

شکل مدور نماد فرِ؛ نشانه وحدت 
و کليت و شگفتي و کمال است. 
فرِ. نيرويي از جانب خداوند به 

افراد برگزيده بوده است. نيزه در 
دست موبد نشانه دين زرتشت 

و قدرت آن است.(خزايي و 
همکاران، ۱۳۸۳)

تصوير ۱۹. 
سرباز محافظ در 

خانه توکلي

سربازي را مي بينيم که 
ايستاده و تفنگي را در دست 
دارد. رنگ کت سرباز آبي 
و کمربند، حمايل و شلوار 

قرمزي بر تن و کفش قهوه اي 
در پا دارد. کلاه او سياه و 
با نوار زردرنگ تزيين شده 
است. در کنار او درختي با 
گل پيچ صورتي قرار دارد 
و در پس زمينه چند خانه 
اروپايي مشاهده مي شود.

سرباز محافظ و قرارگيري 
آن در خانه القاي حس وجود 
محافظي از خانه است. نقش 

سرباز محافظ تاريخي دارد و 
در اکثر کاخ هاي شاهي ديده 

مي شود

رنگ آبي کت نشانه رهبري، 
رنگ قرمز نشانه قدرت مردانه 
در شرق و رنگ قهوه اي نشانه 
اعتماد است. رنگ زرد تزيين 

نشانه سرخوشي و شادماني او 
است. پس زمينه اروپايي نشانه 
مدرن شدن افراد در آن زمان 

مي باشد.(اعظم، زنگنه)

تصوير ۲۰. جنگ 
ايران و انگليس 
در بوشهر در 
خانه بصيري

روي سطح دريا سپاهيان 
ديده مي شود که بر کشتي 
سوارند و در حال رفت آمد 
هستند. ماهيان ريزودرشتي 

در تصوير وجود دارد و 
در افق يک خورشيد خندان 
ديده مي شود. رنگ غالب 

تصوير آبي است و بعدازآن 
قرمز است.

ايران به خاطر موقعيت 
جغرافيايي، مورد تاخت وتاز 
بيگانگان بوده است. انگليس 

در دوران قاجار سه بار 
به ايران حمله کرده جنگ 

بوشهر ۱۳۳۳ در جريان جنگ 
جهاني اول صورت گرفت که 
منجر به پيروزي ايرانيان شد.

سپاهيان انگليسي هستند و ماهي 
و دريا نشان دهنده خليج فارس 
است. رنگ غالب آبي نشانه 

تقدس است. رنگ قرمز نيز نشانه 
قدرت و سرکش و پرهيجان 

ست. زنده نگه داشتن و محافظت 
بوشهري ها در مقابل سربازان 

انگليسي، طلوع خورشيد 
نشان دهنده ايزد مهر است.(کلي، 

(۱۳۸۴
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 تصوير ۲۱.
 مجلس بزم -خانه

عطروش

 در اين تصوير چهار زن و
 يک مرد ديده مي شود. لباس

 شخصي که در وسط ...
 پيراهن کمر چين قرمز با يقه

 سرآستين و کمربند رنگ
 زرد دارد و دامني بارنگ هاي
 قرمز است. در دستان رقاص
 دو آلت موسيقي قرارگرفته
 است. در دست افرادي که

 نشسته اند ابزار موسيقي قرار
 دارد. در پس زمينه پرده هاي
 به رنگ آبي و زرد قرار دارد.
 رنگ غالب تصوير آبي است
 و در وسط تصوير عبارت

.مجلس بزم نوشته بود

 موسيقي در دوران
 ناصرالدين قاجار موسيقي
 گسترش پيدا کرد. موسيقي

 در زندگي روزمره دربار يک
 ويژگي محسوب مي شود و

 برگزاري آن به نوعي به طبقه
 اجتماعي و سياسي ميزبان

.اشاره دارد

 رنگ غالب آبي است نشانه
 رهبري و هدايت است. ترکيب

 رنگ لباس رقصنده نشانه زندگي
 و حس آباداني و شادي است؛ و
 رنگ قهوه اي فرش نماد قطعيت
 است. در اين تصوير رنگ ها
 به نوعي انسجام در مراسمي

 منعطف را نشان مي دهند.(آژند،
۱۳۸۵)

 تصوير ۲۲. آبتني
 شيرين در خانه

عطروش

 بانوي سمت چپ دامن بارنگ
 قرمز به سبک زنان قجري
 بر تخت نشسته است. در

 سمت راست بانويي بالباس
 آبي که حوله اي در دست
 او قرار دارد. پارچه اي به

 رنگ سفيد با گل هاي قرمز و
 آبي پوشيده شده است. در

 پس زمينه چند خانه و درخت
 بر روي تپه هاي جداگانه
 وجود دارد. در تصوير

 راست مردي سوار بر اسب
 است و تنها است. رنگ غالب
 در کاشي کاري قرمز، آبي،

.زرد، سبز است

 بانوي سمت چپ شيرين، در
 حال آبتني است؛ و مردي

 که سوار اسب است خسرو
 است سرسبزي فضا نشانه

.بيشه زار است

 رنگ قرمز، آبي، زرد، سبز نشانه
 سرکش بودن و پرهيجان بودن
 و رمزآلود بودن است و رنگ
 گل ها نشانه عشق و آرامش

(است.(فدوي،۱۳۸۶

 تصوير ۲۳.
 شيرين و خسرو
در خانه صالحي

 در تصوير سمت راست
 مردي در کنار دريا ايستاده
 است که دسته اي از پر به
 همراه دارد؛ و در سمت
 راست بانويي بر تخت

 نشسته و در سمت چپ دو
 خانم به صورت مهمان بر

 سر ميز نشسته اند و مردي
 نامه به دست پشت سر آن ها

.ايستاده است

 داستان به شيرين و پيک
 خسرو اشاره دارد. مرد
 سمت راست در شمايل و
 لباس ساسانيان پوشانده
 شده است. کليات لباس ها

 به صورت ترکيبي از
 لباس هاي ساساني و دوره

.قاجار است

 تأکيد بر فرهنگ ساساني که
 به نوعي ازنظر جغرافيايي
 با منطقه شيراز همپوشاني
 دارد و نيز اشاره به داستان

 عامه پسند مانند خسرو شيرين
 در اين تصوير ديده مي شود.
 يکي از خصيصه هاي کاشي

 نگاره هاي شيراز توجه به اين
 دو وجه است. خورشيد در

 پس زمينه نشانه اميد به زندگي
(است.(عکاشه،۱۳۸۹

 تصوير ۲۴.
 شيرين و فرهاد

در خانه عطروش

 دو بانو سوار بر اسب و در
 سمت چپ تصوير مردي

 در حال کندن کوه است. در
 تصاوير مرداني در حال کمک

 کردن به مرد هستند. رنگ
 غالب رنگ هاي قرمز، آبي،

.زرد و سبز است

 تصوير به منظومه شيرين و
 فرهاد اشاره دارد. نگاه فرهاد

 و پس زمينه سرسبز نشانه
 دلباختگي فرهاد نسبت به

.شيرين است

 رنگ هاي درزمينه نشان دهنده
 آباداني و رهبري و قدرت شيرين
(را نشان مي دهد.(فدوي، ۱۳۸۶

 تصوير ۲۵. سر به کوه
 گذاشتن مجنون در خانه

عطروش

 فردي عريان باحالتي پريشان
 بين حيوانات نشسته است و دو
 بانو سوار بر اسب از کنار وي
 مي گذرند. در پس زمينه درختان
.بيشه زار و کوه ديده مي شود

 تصوير به داستان ليلي و مجنون
 اشاره دارد. همدمي مجنون و

 حيوانات نشانه اي از آوارگي وي
 در طبيعت است. منظومه ليلي
 مجنون کلاسيک ترين داستان

.عشقي گنجوي است

 تصوير همچنان به لباس هاي قاجاري
 وفادار است. بين محل حرکت سواران
 و نشستن مجنون چيزي رسم نشده

 تا بتواند فاصله فضايي دو نوع
 زندگي متمدنانه و بدوي مشخص

(شود.(عکاشه،۱۳۸۹
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تصوير ۲۶. بهرام 
و گل اندام در خانه 

عطروش

در بالا تصوير پادشاه و زني طرح شده 
است. در دست چپ مرد تفنگي قرار 

دارد و با دست راست به خانم اشاره 
مي کند. در پايين تصوير مرد و زني 
مشغول تهيه وسايل پذيرايي هستند. 

رنگ غالب زمينه قرمز است.

داستان بهرام شاه ساساني 
و گل اندام به تصوير 

کشيده شده است. گل اندام 
در خمسه نظامي يکي از 
کنيز هاي بهرام گور است 

که در بزم و شکار همراه او 
بوده است.

چهره و لباس آن ها نشان دهنده زمان قاجاري 
است و رنگ قرمز نماد قدرت شاهانه و رنگ 
دلخواه قاجاري است. در اين تصوير افراد 
بالاي تصوير با صورت و لباس ساساني و 

نديمه و ملازم بالباس و صورتي قاجاري رسم 
شده اند. گويي که تعلق زماني به دوره ساساني 
به نوعي در ذات برتري ويژه اي بر دوره قاجار 

دارد.(نوايي،۱۳۸۲)

تصوير ۲۷. شيخ 
صنعان و دختر ترسا 

- خانه عطروش

در تصوير مردي با مو ريش سفيد، 
نارنج به دختر مي دهد. يکي از دختران 
دسته گلي را به مرد تعارف کرده است 
و با دست ديگر لبه دامنش را گرفته 
است. سه مرد در سمت چپ تصوير 
ديده مي شود و روي لباس مردان 

جوان عبارت يا علي مدد و يا محمد 
ديده مي شود و در پس زمينه چند خانه 

اروپايي ديده مي شود.

شخصي که موي سفيد دارد 
شيخ صنعان است و دختري 

که نارنج مي گيرد دختر 
ترسا است. اين داستان از 

منظومه منطق الطير است.

شراب ها نشانه خوش گذراني است و گرفتن لبه 
دامن و دادن شاخه گل نشانه دلبري کردن ترسا 

از شيخ است و نشان دهنده عشق زودگذر و 
هوس است که بايد در مقابل آن ايستاد. بعضي 
از عشق ها مي تواند ضررها ي غيرقابل جبراني 
را بر انسان وارد کند. بايد نسبت به آن آگاه 
بود به معني ديگر عشق چشم انسان را کور 
مي کند و بايد به نصيحت هاي ديگران گوش 

داد.(پاکباز، ۱۳۷۹)

تصوير ۲۸. شکار در 
خانه توکلي

اسب ها چهارنعل و شکارچيان تفنگ 
خود را به سمت شکار گرفته اند. شير 

در کنار اسب و اسب ها قهوه اي و 
خاکستري رنگ اند. چند درخت و برکه 
آب در راست و تپه هاي کوتاه بلندي 
که خانه  اروپايي روي آن قرار دارد، 
رنگ قرمز، آبي و زرد استفاده شده 

است.

تصوير صحنه شکار 
را نشان مي دهد. شکار 
و شکارگاه از ديرباز 

موردتوجه انسان ها بوده 
است، گاه به دليل رفع 

نيازهاي اوليه و گاه تفريح 
و تفرج و گاه به عنوان نشان 

قدرت و توانايي به شکار 
مي پرداخته اند.

در تصوير جاه طلبي مردان قاجار به تصوير 
کشيده شده است. رنگ اسب ها و شير هاي در 
تصوير نشان دهنده قدرت مردان شکارچي و 
چيرگي آن ها برشکار است. رنگ هاي غالب 
در کاشي کاري به معناي وجه قدرت مردانه 

است.(گيرشمن،۱۳۹۰)

تصوير ۲۹ مهندسي 
قاجار-خانه صالحي

مردان غربي لباس پوشيده و در حال 
نقشه برداري هستند. برکه آب و جاده 
خاکي در تصوير قرار دارد. لباس يکي 
از مردان قهوه  اي و ديگري کرم است. 
بر روي تپه ها دو اقامتگاه وجود دارد.

دو مرد مهندس نقشه بردار 
مليتي اروپايي داشته و 

ترسيم شغل امري ناآشنا 
در سنت کاشي کاري است. 
با رفت آمد ايرانيان به غرب 
باعث استفاده وسايل غربي 
در امور مهندسي بوده است.

بيان تصويري در اين کاشي کاري نشانه آن 
است که مالک علاقه مند بوده است خود را مطلع 
از امور متجدد دانه اي مانند مهندسي نشان دهد. 
به گونه اي که افراد نقشه بردار و ساختمان ها نيز 

به ويژگي و سبک اروپايي ترسيم شده اند.
(فدوي،۱۳۸۶)

تصوير ۳۰. 
تک چهره در خانه 

صالحي

در حاشيه تصوير که به صورت 
قاب است گل سرخ بارنگ زرد و 
صورتي ديده مي شود. فردي در 
پس زمينه آبي ديده مي شود که 
لباس قهوه اي به تن دارد و قابي 
مربع شکل در پشت سرش قرار 
دارد و نام او سيامک، ثبت شده 

است.

استفاده از تصاويري که 
شخص خاصي را معرفي 

مي کند معمولاً چهره 
اشخاص مهم و شاهان را 
به تصوير کشيده مي شده 
است. بيشتر چهره نگاري 

بر اين اساس بوده 
است که علم عمق ميدان 

(پرسپکتيو) تازه فراگرفته 
بودند و براي استفاده 

از اين هنر افراد پيش از 
اسلام و بعد از اسلام را 

رسم مي کرده اند.

رنگ صورتي و زردرنگ شاخص دوران 
قاجاريه مي باشد که نشان دهنده ذهن و 
تفکر برتر، شادماني، حرص است. رنگ 
صوتي از ترکيب قرمز و سفيد است که 
مي توان به معنا نماد قدرت در شرق، 
پرهيجان و پاکي است.(پورتر، ۱۳۸۲)

تصوير ۳۱. گل و مرغ 
- خانه توکلي

تصوير عمودي تنظيم شده است. 
در دو طرف تصوير قاب بندي 
با نقوش هندسي و در مرکز 

اين نقوش گل قرمزرنگ وجود 
دارد آراسته شده است. در مرکز 
تصوير بک گلدان بزرگ به رنگ 
آبي و در پس زمينه زرد که با 
گل هاي سرخ آراسته شده است 

به چشم مي خورد. در پايين 
گلدان در هر دو سمت دو پرنده 

نيز ديده مي شود.

رنگ غالب در معماري 
قاجاريه مخصوصاً شيراز 

رنگ زرد و صورتي 
آبي است که در تمامي 
نگارگري ها استفاده شده 
است. پرنده در تصاوير 
نشان دهنده شکر گذاري 
است. رنگ آبي گلدان در 
اينجا به معناي الهي و 

آسماني دارد و در شرق 
نشانه تقدس است.

نقش گل و مرغ در نگارگري ايراني نماد 
موهبت الهي و تجلي پروردگار است. 
گفت وگو گل و مرغ به تسبيح گويي و 

ذکر تشبيه شده است. ايجاد هارموني در 
اين تصاوير بسيار ظريف است زماني 
که پرنده در تصوير کشيده مي شود به 

حالت انتظار صبورانه براي شکوفايي گل 
و عشق بازي با او است. رنگ آميزي اين 

تصاوير واقع گرا نيستند.
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نتيجه
همان طور که در نمودار 1 اشاره شده، روش پانوفسکي شامل سه مرحله است. مضامين به کاررفته در 
کاشي کارهاي موجود به دليل تمايل نگارگران در دوره قاجاريه به داستان هاي ادبي و قصص قرآني 
بوده است. درروش پانوفسکي در محله اول اشاره به رنگ و خطوط مي شود، همان طور که اشاره 
شد نيز در کاشي کارهاي موجود در دوره قاجاريه از خطوط و رنگ هاي هماهنگي استفاده شده است 

هي
گيا

صر 
عنا

تصوير ۳۲. منظره 
- خانه منطقي نژاد

 در اين تصوير در مرکز
 قاب دايره اي شکل خانه

 در پس زمينه که با درختان
 پوشيده شده است به چشم
 مي خورد در جلو خانه يک

 برکه آب وجود دارد. ساختمان
 اصلي خانه از بقيه خانه ها
 بزرگ تر است و با پنجره ها
 متعدد پوشيده شده است.

 پشت بام خانه شيرواني به رنگ
 قرمز و بخش هاي ديگر خانه به

.رنگ زرد و آبي است

 اين خانه، از سبک خانه هاي
 اروپايي است و در اين

 تصوير از رنگ هاي اصلي
 دوران قاجار به وفور

 استفاده شده است. براي
 زيباتر شده قاب حاشيه را
 بارنگ زرد و گل هاي قرمز

.تزيين کرده اند

 در اکثر خانه هاي زمان قاجار
 هنرمندان به منظره پردازي
 مي پرداخته اند. بيشتر اين

 خانه ها سبک اروپايي داشته اند
 که رفت آمد افراد به اروپا را
 نشان  مي دهد. ت تصاوير از
 کارت پستال ها ايده گرفته شده

(است.(نوايي، ۱۳۸۲

تصوير ۳۳. گل 
و فرشته - خانه 

دخانچي

 در نگاه اول عمودي بودن
 تصوير به چشم مي خورد. در
 دو طرف تصوير قاب بندي با
 نقوش هندسي و در مرکز اين

 نقوش گل قرمزرنگ وجود
 دارد آراسته شده است. در

 مرکز تصوير گلدان بزرگ به
 رنگ آبي و در پس زمينه زرد

 که با گل هاي سرخ آراسته شده
 است به چشم مي خورد. در

 پايين گلدان در هر دو سمت دو
فرشته ديده مي شود

 رنگ غالب در معماري
 قاجاريه مخصوصاً شيراز
.رنگ زرد و صورتي است

 يکي از اهداف تصوير بيان تقيد
 صاحب خانه به دين اسلام است.
 گل سرخ در نقاشي قاجار نماد
 موهبت الهي است که در کنار
 فرشته به تصوير کشيده شده

 است فرشتگان در کنار گلدان گل
 سرخ به معناي شکر گذاري و

 سپاس از خداوند است. رنگ آبي
 گلدان در اينجا به معناي الهي
 و آسماني دارد و در شرقيان

 نشانه اي از تقدس است.(مسکوب،
۱۳۷۹)

ني
يوا

 ح
صر

عنا
تصوير ۳۴. شير 
خورشيد در خانه 

عطروش

 در يک قاب بيضي شکل
 شيري که شمشير در

 دست دارد و در پشت آن
خورشيدي پنهان شده است...

 براي تزيين بيشتر اطراف
 کادر را با گل هاي درشت

.قرمز تزيين کرده اند

 شير و خورشيد در زمان
 قاجاريان به نماد رسمي

 تبديل شد و معناي سياسي و
حکومتي به خود گرفته است

 نقش شير خورشيد در
 قديمي ترين مفهوم آن به معنا
 علم نجوم مورداستفاده قرار

 مي گرفته است. اين نقش ريشه
 در باستان دارد. شير نماد ميترا
 بوده است و در دوره هخامنشي

 و ساساني براي نشان دادن
 قدرت و نيرو پادشاه بوده است.
 شيري که شمشير در دست دارد
 نزد شيعيان نشانه امام علي (ع)

(است.(ضميران،۱۳۸۲

تصوير ۳۵. گرفت 
و گير در خانه 

صالحي

 در پس زمينه آبي رنگ دو
 حيوان شير و گاو در حال

.نبرد هستند

 اين صحنه برگرفته صحنه
 نبرد شير و گاو يکي از نقش
 برجسته هاي تخت جمشيد
 است که تغيير فصول سال

 از سرما به گرما و يا مبارزه
 نيروهاي طبيعت با يکديگر

.است

 گرفت و گير نبرد دو انسان يا
 حيوان و انسان و يا حيوانات

 با يکديگر نشانه نبرد دونيروي
 خير و شر است. شير در آيين

 مهرپرستي نماد خير است.(کلي،
۱۳۸۴)
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۳۹

فصلنامة علمي نگره

که در نگاه اول در خانه هاي تاريخي شيراز قابل شهود است. در مرحله دوم روش پانوفسکي در پي 
يافتن ارتباط بين اشکال و رنگ هاي استفاده شده در تصاوير و روايت هاي فرهنگي جامعه است. در 
کاشي کاري هاي شيراز اين موضوع به خوبي نمايش داده شده است. در مرحله سوم به طور عميق تر به 
روايي جامعه و هدف از ترسيم کاشي کار پرداخته مي شود و عناصر موجود و داستان جامعه تطبيق 
داده شده است؛ بنابراين اين سه مرحله متناظر با سه مفهوم فرم، مضمون و معنا است. تحقيق موردنظر 
در پي يافتن ارزش هاي بصري خانه هاي شيراز است. در ابتدا عناصر تصويري در کاشي کاري ها 
موجود، عکس برداري شد. عناصر سازنده تصوير اعم از لباس، رنگ، نوع عنصر و ... طبقه بندي شد 
که درنهايت مشخص مي شود عناصر انساني ملهم از قصص قرآني، ادبيات فارسي و زندگي روزمره 
به ترتيب منابع الهام اين نگاره ها هستند. در تمامي تصاوير ارجاعي به پوشش قاجار وجود دارد 
که در کنار توجه به معماري و رنگ  بندي غربي، دوگانگي ارزشي اين دوره را نشان مي دهد. اشاره 
به داستان هاي قرآني علاوه بر نشان دادن تمايل مالک به شرعيات تلاشي در جهت بيان موضوعي 
تربيتي در تصوير است. جايابي حيوانات در تصوير گاه به صورت مستقل و يا در ميان گياهان و ساير 
نقوش ديگر است و گاه در ترکيب با انواع گل ها، نقش گل و مرغ را پديد مي آورد. در تزيينات خانه هاي 
شيراز، پرندگان مختلفي مانند طاووس، سيمرغ، بلبل، طوطي، هدهد، کبوتر و ... ديده مي شوند که هر 
پرنده نماد و معني خاصي دارد. «گرفت و گير» به عنوان نماد تقابل خير و شر و تغيير فصول مهم ترين 
سازمان دهي تصويري اين نگاره ها است. نقوش گياهي به وفور در خانه ها، به صورت انتزاعي و به شکل 
اسليمي و گاه به شکل فرم طبيعي و با نقش هايي همچون گل سرخ، زنبق و منظره هايي مانند جنگل 
ترسيم شده است. تصاوير ملهم از بهشت و نيز باغ هاي شيراز منبع اصلي ترسيم دورنماي تصويرها 
هستند. بااين حال در تصاوير گياهان با پايه طبيعي ويژگي انتزاعي ديده مي شود. اشاره به غرب در اين 
دوره نشانه اعتبار افراد بوده و علي رغم آنکه بنا قاجاري است اما تزئينات حاوي نقوشي با اشاره به 
ابنيه غربي است. همين زمينه است که باعث به کارگيري تصاويري از ابزار مهندسي و شئون غربي در 
کاشي کاري مي شود. استفاده از مناظر به تقليد از نقاشي هاي غربي بوده که در کارت پستال هاي قاجار 
معمول بوده است. براين اساس مي توان دانست؛ معماري دوران قاجار داراي رنگ و لعاب و فنون 
نوآورانه اي از کاشي کاري است. استفاده از داستان هاي شاهنامه و کتب تغزلي نشانه تلاش براي احياي 
فرهنگ ايراني و نيز دل بستگي به آموزه هاي ديني است. به عبارتي اين دوره نشانه ترکيب ملي گرايي و 
فرهنگ عرفي و ديني جامعه است که نمود آن را مي توان در نقوش کاشي کاري دانست. همچنين ميل 
به ماندگاري باعث شده مالک، تصوير و يا نشانه اي از خود را در تصوير طرح نمايد. هنر کاشي کاري 
قاجاري شيراز هنري مبتني بر روايت است و حضور پررنگ عناصر داستاني در متن و به حاشيه رفتن 
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Decorations in Iranian architecture refer to both aesthetic and infrastructural aspects such 

as social beliefs and religions. These sources have been effective in the way of decorations in 

Islamic architecture, so that the content of the image and the way of expressing that narrative 

are related to these tendencies. However, this process has undergone changes in different periods. 

Qajar period tiling is an important example of how to express the ideas and life of the people 

of that period. By recognizing these images, a clear and significant understanding of the cultural 

situation of that historical period can be obtained. It should be noted that these works of art are 

in danger of destruction and with their destruction an important part of Iran,s cultural heritage 

will be lost. Iconography is that branch of the history of art which concerns itself with the subject 

matter or meaning of works of art, as opposed to their form. Originally, iconography referred to 

the description and classification of religious or artistic objects/images, while iconology referred 

to the interpretation of their meanings, but these two terms now tend to be used interchangeably 

or as closely interwoven. In order to systematise the process, Edwin Panofsky constructed an 

integrated frame of three levels of primary, secondary and tertiary analyses. Primary level (factual 

description of representations): the purpose of this is to enable the researcher to see all aspects of 

the object/image in order to prepare for the next level. Secondary level (iconographical analysis at 

a more abstract level): seeks the meanings of the signs/symbols/images presented. Tertiary level 

(iconological interpretation): involves seeking the deepest meaning through clarifying how the 

signs/symbols/images reflect the underlying principles or period in which the object/ image was 

created). Although Panofsky did not suggest this, an overall alternative analysis can often help by 

giving you another perspective through which to view the image. Topics such as feast, religious 

Quranic, epic, political figures, soldiers, martial themes, poetry, hunting scene, erotic, special 

motifs, single frame, daily life, battle, decorative motifs and Slimmi (arabesque) were examined 

in these images. Even as the new hybrid forms of Euro-Persian design grew more prominent in 

court circles, the older traditions of vegetal, geometric, and calligraphic ornament remained in 

use. The latter two types predominated in the decoration of Qajar religious architecture, and the 

arabesque was frequently engraved on metalwork during the 17th-19th centuries. In this age, this 

industry had unique features and characteristics. Moreover, the cities of Isfahan, Qashan, Yazid, 

Mashhad, Shiraz and Kerman were among the greatest ceramic centers in Iran during this period. 
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The purpose of this study is to find the components affecting the image formation in the tiling 

of historical houses in Shiraz during the Qajar period. The main question of the research is to 

know what are the visual values of iconographic designs of Shiraz’s tile decorations? The research 

method in this article is based on library and field methods and based on Panofsky,s iconographic 

method. The method of collecting information is through field observation and personal perception 

of historical houses and library-documentary studies. In this study, 15 houses with intact tiling were 

examined. Image analysis was performed based on iconographic method. The houses names are 

Forough Al-Molk, Saadat, Tavalaee, Salehi, Modarressi, Tawhidi, Atrwash, Basiri, Owji, Tavakoli, 

Javaheri, Ardakani, Dokhanchi, Ziaeyan, Manteghinejad. The studied houses are located in the 

historical context of Shiraz and the researchers have done the research based on the photography 

and analysis of each photo. The study area includes a collection of eleven old neighborhoods. It can 

be seen that there is a clear method and a coherent narrative process in the pictures drawn on the 

tiles of the historical houses of the Qajar period in Shiraz. This shows that there are three trends in 

how the image is formed and expressed in these works. Adherence to public culture due to the use 

of national-lyrical and religious images, the tendency of the homeowner to modern thoughts such as 

images of European mansions or jobs centered on industrial technology as well as the inner desires 

of the individual are three major trends shaping these images. These three tendencies can be seen, 

not only in the general form of the image, but also in determining the color and type of expression 

of each narrative. Human paintings represent the highest percentage of the researched study pieces. 

They have been found to be highly varied and rich. In addition to including various age groups, the 

human paintings carried different body features, costumes and themes. Human images were used 

on the pieces represented by some tiling; while another tiling included portraits represented only 

general themes. The researched ceramic ones reflected distinguished paintings of birds, horses, fish 

and some animal like those which were depicted in paintings.

Keywords: Historical Houses of Shiraz, Tiling, Iconography, Qajar Decorations 
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